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 در فقه اسلامی ی و تداخل مجازات آند جرایم حدّدُتع
 
 

 2محمد نعیم مسلم، *1مسعود حقجو

 چکیده

قطعی، مرتکب چند جررم   که در آن شخص قبل از محکومیتِ ،ی استوضعیت خاصّ ،رمد جُتعدُ
تروان  از موارد حائز اهمیت این تحقیر  مری   مجازات نشده است. جرایم از آنیک  شده و برای هیچ

جرن  و   تفکیک آثار مرتبة فقهی جرایم هرم  و د جرم و تداخل مجازات از منظر فقهیقواعد تعدُآشنایی با 
اخل هدف ایرن تحقیر ، تبیرین تعردد جررایم حردی، و ترد        برشمرد. جمله ضرویات این تحقی  از متباین

مرراد از   :سرت کره  ا این ،گرددمرتب می بر آن که یی یاساس پرسشِ بوده است؛از منظر فقهی مجازات آن 
 ایرن  روش ؟گرردد و چه آثاری بر آن مرتب می ؟چیستفقه اسلامی  منظرتعدد جرم، و تداخل مجازات از 

فقهری و حقروقی    -ابع معتبرر علمری   که از من ،بوده یی هخان کتاباز نوع محتوا و  تحلیلبه صورت تحقی  
بررای  از نظرر فقیهران اسرلامی     :د کره ندههای تحقی  نشان می افتهی آوری و تدوین گردیده است.جمع
دانند. یک حد بر او کافی می ،حد مرتکب چند جرم شود اقامة واحد قبل از که از تکرار فعلِکسی
اگر شخص مرتکب چند جرم حدی ح  الله خالص ، جن چنان در باب جرایم حدی غیر همهم
گردد. امرا اگرر   تیفاء میتمام حدود اس یاسلام نهایکه در آن قتلی نباشد به اتفاق همه فق ،گردد

شرود و  بر وی قصاص تطبی  می،  و دیدگاهی از حنابله )رح(نظر امام ابوحنیفه  از ،در آن قتلی بود
مگرر   گرردد  میتمام حدود و قصاص ساقط ،  گردد. به باور مالکیهر مجازات از وی ساقط مییسا

   شود.تمامی حدود جاری می  )رح(حد قذف؛ ولی به نظر امام شافعی

 جرم، حد، فقه اسلامی، مجازات.تداخل، تعدد،  گان کلیدی: هواژ
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The Multiplicity of Ḥadd Offenses and the Overlapping of Their 

Punishments in Islamic Jurisprudence 

 
 

Masoud Haqjoo1*, Mohammad Naeem Moslem2 

Abstract 
Multiplicity of crimes is a particular legal situation in which an individual commits 

several offenses before being definitively convicted of any of them, and thus has not 

yet received punishment for any. One of the significant aspects of this study is to 

explore the jurisprudential rules concerning the multiplicity of crimes and the overlap 

of punishments, as well as to distinguish the implications of these principles in cases 

involving similar or dissimilar ḥadd offenses. The primary aim of this research is to 

examine the multiplicity of ḥadd crimes and the overlap of their punishments from the 

perspective of Islamic jurisprudence. The central question it seeks to answer is: What is 

meant by the multiplicity of crimes and overlapping punishments in Islamic 

jurisprudence, and what are their legal implications? This study employs a content 

analysis method and is based on library research, drawing upon authoritative sources in 

both Islamic jurisprudence and legal theory. The findings reveal that, according to 

Islamic jurists, if a person commits multiple offenses of the same kind before the 

execution of a ḥadd punishment, only one ḥadd is deemed sufficient. Moreover, in 

cases involving dissimilar ḥadd offenses that are purely ḥuqūq Allāh (rights of God) 

and do not involve murder, all punishments are to be executed by consensus of the 

jurists. However, if murder is involved, Abū Ḥanīfa and some scholars of the Ḥanbalī 

school hold that only qiṣāṣ (retribution) should be applied and the rest of the 

punishments waived. In contrast, the Mālikī school holds that all ḥadd punishments 

and qiṣāṣ are dropped except for the punishment of false accusation (qaḏf), while al-

Shāfiʿī believes that all ḥadd punishments should be enforced. 

Keywords: Overlap, Multiplicity, Crime, Ḥadd, Islamic Jurisprudence, 

Punishment 
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 غالب

 مقدمه. 1
این تحقی  به  .باشدی تشدید مجازات در فقه اسلامی میعین عنوان یکی از جهات عام و د جرم بهتعدُ

منظرور   باشد.ها میخل مجازات آنتدا و یهای فقهی در خصوص تعدد جرایم حدّدنبال تبیین دیدگاه
کره  بردون آن  ،عمل مجرمانه گردیرده اسرت   نمرتکب چندی فردکه است،  از تعدد جرم عبارت از این

غیرر   دیگرری  جن  وجرایم همد یکی تعدُ ت:و این خود به دو نوع اس ؛محاکمه و مجازات شده باشد
در مورد تعدد جرایم حدی فقها بر این عقیده اند که در صورت ارتکاب جررایم متعردد از یرک     .جن هم

و تنها یک مجرازات  ند کتداخل پیدا می با همگردد و مجازات مستوجب یک حد میجن ، مرتکب جرم 
انره تطبیر    تعدد جرم از یک جن  نباشد هر یکی به صورت جداگ کهیاما در صورت ؛شودحدی اجرا می

 دیردگاه اسرلامی اخرتلاف    نهرا یین حالت نظر به حالات ارتکابی جرم و ماهیرت آن فق اگردد؛ که درمی
 دارند.

اهمیرت   حرائز  رواز آن از منظرر فقهری   د جرم و تداخل مجازات آنتعدُ آشنایی با قواعد مربوط به
 ،گیردیش مورد محاکمه و مجازات قرار میخو توجه به نوع عمل مجرمانة د مرتکب جرم باکه فر است
سوی قاضی  عمال مجازات مضاعف ازاِت موجب در بسا حالا ،اگر دقت کافی و وافی صورت نگیردکه 

 .برایش خواهد شد
های متفاوتی را بیان نموده دیدگاه ،نوعیت و حالات ارتکاب جرماسلامی نظر به  فقیهان ،رو این از
یرن تحقیر    ا؛ لرذا  اسرت  صورت پراکنده در متون فقهی بحث شرده بهموضوع این سوی دیگر،  از ؛اند
 نهایفق و دلایلنظریات نمودن  با جمعو  بخشد میرهایی در متون فقهی می از سر در گٌ ما را نایضاق

متقردم  ن محققرا ، گران  نگارنرده  جروی  و جستاساس  بر .سازد میتر سهل نایضاقراه را برای  ،اسلامی
در  خرویش  هرای  باکت لای هاند و در لاب گونه مستقل و کامل نپرداخته در خصوص موضوع به اسلامی
صراحب کتراب معتبرر     (رح) امره مرغینرانی  کره عل   چنران  ؛ایراد فرمودندد جرم اشارات کوتاهی باب تعدُ

 پردازد. اسلامی می نهایاز منظر فق به بیان انواع تعدد جرمفقه حنفی  ،«بدایه المبتدیالهدایه شرح »
گیرد که شرخص مرتکرب جررم مرتکرب      نظر این نویسنده تداخل مجازات زمانی که شکل می به

و  ؛کدام حکمی توسط مراجع قضایی صادر نگردیرده اسرت   چندین عمل مجرمانه گردیده و برای هیچ
 پردازد. می (رح) اربعه نهایآن از دید فق ةتداخل مجازات و ادلچنان به شرح  هم

الجریمره و العقوبره فری    »در کتابی تحت عنوان نام محمد ابوزهره ه دیگری ب ةطور نویسندهمین
مرتکرب چنرد جررم در فواصرل     شرخص  » :نموده است گونه تبیینتعدد جرم را این «الفقه الاسلامی

را  تعدد جررایم  و ؛«کدام محاکمه و مجازات نشده است چشده و برای هی جرم زمانی و مکانی مرتکب
 .بندی نموده است جن  تقسیمجن  و غیر همهم به 
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مصری عبدالقادر عوده اشاره نمرود. وی در کتراب    توان به نویسندة  های معاصر می اما از نویسنده

بیین تطبیقی تعدد جرم و تداخل مجرازات  ، به ت«التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً با القانون الوضعی»
از منظر فقه اسلامی و نظام حقوقی معاصر پرداخته اسرت و در اخیرر دیردگاه قرانون جرزای مصرر را       

 .صورت کوتاه بیان نموده است به
بحث کوتاهی در خصروص   ،«حقوق جزای عمومی اسلام»در کتاب  محمد نذیر، داد در این میان،

پردازد. از نظر این نویسنده تعردد مجرازات زمرانی     می« 1111»یقانون جزاتعدد مجازات در اسلام و 
گیرد، که شخص مرتکب چندین عمل مجرمانه گردد و برای هیچ محاکمه و مجازات نشده  شکل می

بندی نموده است؛  نمودن مجازات در تعدد جرم از نظر قوانین به سه حالت تقسیم عملی ةباشد. و طریق
 روش مختلط را بیان نموده است. جازات اشد وتطبی  مجمع مجازات، 

ز جهرات تشردید مجرازات    تعردد جررم را ا  « 1حقوق جزای عمرومی »در کتاب ر علی اردبیلی دکت
عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جررم  دانسته است. و به نظر وی 
سروی دیگرر،    از ؛سران نباشرد   است یرک بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته  شده و آن کسی که چندین

برا   تفاوت این تحقیر   از ناسازگاری و حالت خطرناک مجرم است. یی ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه
هرای مختلرف فقهری در خصروص موضروع و       تحلیل و تطبی  دیدگاه بهتوان  های قبلی، می پژوهش
، گری موضروع در کترب فقهری     دهپراکنر بره   و باتوجره . ای راجع اشراره نمرود  ه ن دیدگاهنمود برجسته
   های این تحقی  دانست. گی هاز ویژ توانرا می  بودن موضوع مستقل

برا   هااسلامی در خصوص تعدد جرم و تداخل مجازات آن نهایفقهدف این تحقی  تبیین دیدگاه 
د تعرد بر آثار فقهی که چه  است، پرسشاین به دنبال پاسخ  چنانهم و؛ باشدمی شانهر کدام ذکر ادلة
 ؟گردیدهمرتب  بر آن تداخل مجازات جرم و

یرف خاصری از تعردد جررم ارائره      اسرلامی تعر  نهایفقدهند که:  های اولیة تحقی  نشان می یافته
عبارت  تعدد جرم کهاین است  ،داردکه عبدالقادر عوده بیان میچنان شانوای سخناما از فح ،اند نداده

متهم برای اتهامات متعدد پیشرین خرود بره محکومیرت جزایری       کهاز ارتکاب جرایم متعدد، بدون آن
کره آیرا    ،آیرد بحث تداخل مجازات پیش مری  ،که تعدد جرایم صورت گرفتزمانی قطعی رسیده باشد.

 اسلامی تداخل مجازات نهایین صورت فقادر خیر؟ تطبی  شود یابرای مرتکب جرم چندین مجازات 
در  راشران  هرای این اختلافات و دیدگاه بیان که بینندمی جن جن  و غیر همجرایم حدی هم دررا 
 شود.میبه بحث گرفته  همقالاین 
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 شناسی مفهوم. 2

 و اصطلاحی تعدد وی هلغتعریف . 2-1
 معرین، )  وانی آمده استافر نی وگشتن، افزو عدد، بسیار شدنِ شدن، زیاد شماردر لغت به معنای بیتعدد 
کره مرتهم بررای    بدون آن ،عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد، حقوقی اما در اصطلاح ؛(461: 1131

 زمرانی  به محکومیت جزایی قطعی رسیده باشد، خواه جرایم متعدد در فواصرل  خویشاتهامات متعدد 
ه دلایل گوناگونی کشف نشده باشرد  ارتکاب یافته باشد، خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او ب کوتاه

 (.1/174: 1194)اردبیلی، 
 

 و اصطلاحی تداخل وی هلغتعریف . 2-2

بعضری از آن  /  رآخر  ئیلی شإ ئیل الشتدخو». است شده گرفته «دخولاً ،لُیدخِ ،لَخَدَ » تداخل از مادة
 (.1290 م:1937آبرادی،  فیرروز و  11/219 ترا: بری  ،ابرن منظرور  ) «شرود میچیز در بعضی دیگر داخل 

 تبردون زیراد   ،دیگرر شرئ  در  دخول یک شئتداخل عبارت از  :وی گفته است هلغ مفهومجرجانی در 
 (.14: 1933 ،الجرجانی) است حجم و مقدار

گیرنرد، بره   زات در درون مجرازات دیگرر قررار مری    که برخی مجاعبارت است از این در اصطلاح،
 را کره یرک جررم    اسرت  کسری  او مجرم عینًر  شوندکه همة جرایم با یک مجازات جزا داده مینحوی

 (.119 /2 :هر1424 العوده،) گردد میبه تحمل یک مجازات محکوم مرتکب شده باشد و 
 

 و تداخل مجازات جرم تعدد. 3
نمایرد و در  صورت مطل  عملی نمری  اما به ؛ه استرا پذیرفت جرم ،تعدد قاعدة ی ابتدااز شریعت اسلام 
جُربّ در  بّ )جُر  یکی قاعدة تداخل مجرازات و دیگرری قاعردة    :مقید نموده است دیگرقالب دو قاعدة 

ممکرن   معناست که اگر اعمال مجازاتی، اجرای بقیرة مجرازات را غیرر    اصطلاح حقوق اسلامی به این
 (.119 /2 :هر1424 شود( )العوده،به اجرای همان مجازات اکتفا می  سازد، فقط

 کره همرة  حروی ن گیرند؛ بهمجازات دیگر قرار میزات در درون تداخل، برخی از مجا ةبه موجب قاعد
ی بر دو اصل استوار اسرت؛ یرا تعردد در جررایم حردّ      هاین قاعد. شوندجرایم با یک مجازات جزا داده می

مرورد واکراوی قررار     شان اسلام با ذکر ادلة نهایفق هایدیدگاهدر ادامه که  ،جن غیرهم و یاجن   هم
 خواهد گرفت.
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یو تداخل مجازات آن در فقه اسلام یحدّ میتعدُد جرا غالب  
 جنسهم یجرایم حدّدر  تداخل. 3-1

 واحردی  که شخص مرتکب چندین جرم از یک جرن   ،جن  این استهم د جرایم حدیِمراد از تعدُ
 بره دفعرات مکررر    شخصعنوان مثال،  به ؛محاکمه و مجازات نشده باشد شان کدام و برای هیچشده 
 بحرث  که در این وضعیت شخص مرتکب تعردد جررم شرده و    ،است نوشیده ابشر یا و کرده سرقت

تکررار  کسری   اگر کهبر این مبنی اتفاق نظر دارند نهایفق تر بیش آید.پیش میوی به تداخل مجازات 
جرایم  هم در بعضی ازنباشد؛ ولی با آحد بر او کافی می یک ،م دادحد انجا فعل واحد را قبل از اقامة

 آید.  می نهایهر یک از این فق ها و ادلةدیدگاه در ادامه، که  ،حدی با هم اختلاف نظر دارند
 

 قذف جرم در تداخل. 3-1-1
؛ کنرد  می قذف بار چندیندیگری را  ،قاذفکه این متصور شد؛ یا در دو حالت توانمیرا جرم قذف در  تداخل
 :گروه اندبر دو  نهایفق ،مورد اول درکه  ،کندجماعتی را قذف می ،ویکه اینو یا 

چنرین   کره  بر این باور اند  و حنابله  ؛نزد شافعیه قول راجح ،هو یک قول از مالکی هحنفی :اول گروه
 ؛برار  و یا متهم به چنردین  زنا شده باشد باریکمتهم به خواه  ؛گرددجاری می بر وی یک حد جرمیم

پر  ترداخل پیردا     ،باشرد واحردی مری   و از جن بوده از جمله حدود متشابهه  ارتکاب عمل ویزیرا 
نرد  ح  الله خالص است به همین واسرطه ترداخل آن مان   ،قذف نهایاز نظر این فق از سوییو  کند می
 (.227 /10: هرر 1133، و ابرن قدامره   16 /7 :هر 1406 کاسانی،ال ) باشدالله میح  ر حدود خالصه یسا

 آورند: می زیر را  این گروه دلایل
واحرد ولرم یختلرف    مرران مرن جرن     ذا اجتمرع   إ» :فقهری اسرت   اصل در این مورد قاعردة  .1

مقصرود   کره و دیگر این ؛(126 : هر1401)السیوطی،  «فی الآخر غالباً ماهحدمقصودهما دخل  
 ، جمعری از علمرا  ) شودحاصل میاین هدف پ  با یک حد  ،جرم استدادن محد زجر اقامةاز 

 ؛(129 /17 :هر1427

 مجرازات  زیرا تعردد  ؛کندقبول نمیتعدد مجازات را دادن است و این زجر اطر زجرخ حدود به .2
 ؛کندشخص را هلاک می

 ،گرردد ظاهر مری یک حد تطبی  و این به  استشدن کذب قاذف  حد، ظاهر مقصود از اقامة .1
 .(17-14 تا:.)ابوزهره، بی حد برای بار دوم لازم نیست اقامةپ  

 :نرد معتقد ایشران  کره  چنران  ؛دباشمی  از شافعیه و حنابله و یک روایتمالکیه  از دومقول  :دوم گروه
 (مثرل دیرون  ) محر  النراس   حقروق  از جملرة  (قرذف ایرن )  و بودهقذف جرم جزاها به تعدد تکرار  تعدد
کند و مرتکب جرم برای ارتکاب هر عمل خویش بایرد جداگانره مجرازات    پیدا نمیپ  تداخل  ،باشد می
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گرفته اسرت، پر  بررای هرر      صورت گونة مستقلکه هر قذف بهاینو  (.127 /4 تا:.بیالدسوقی، ) شود
 (.207 /4 تا:.بی )الهمام، پند و عبرت بگیرند مجرم و دیگرانکه به دلیل این ،باشدمی جداگانهحد قذف 
اول ی گرروه   ر در ایرن دو،  راجرح ی  رسرت کره   ا ایرن  ،آیداز خلال مباحث فوق بر می  چهآناما 
حدهما ن  واحد ولم یختلف مقصودهما دخل  من جمران إذا اجتمع  » :به دلیل قاعدة فقهی ،باشد می

بررای برار    را حد )رض(  حضرت عمر و علی کهدیگر این و ؛(126 : هر1401)السیوطی، « فی الآخر غالباً
 اکتفرا به اجرای یک حرد   ساقط کردند و بود کردهرا متهم به قذف مغیره  گاه که آن ،از ابی بکرهدوم 

 نمودند.
 توان گفت کره صورت می ینا در ،کندجماعتی را قذف  قاذفکه این اما در خصوص مورد دومی،

و یرا   ؛گویرد: ای زناکراران   امثلًر  کنرد، جماعتی را با یک کلمه قذف که یا این ؛از دو حال خالی نیست
 در مورد اولیکه  ،: برای هر یکی بگوید ای زناکارا. مثلًدماعتی را به کلمات جدا جدا قذف کنکه ج این
 اند: نظربر دو  نهایفق

 نرد روان این نظریه باور دار پی؛ زیرا شودمرتکب جرم به یک مجازات محکوم می :کهایناول  نظر
هرم   مجازات برا  وباشد الله می از جمله حقوق ،قذف کهدیگر این و که جزاها با هم تداخل پیدا نموده؛

 )الهمام، باشدمی  حنبلیهو یک روایت از  ه، مالکیحنفیهچون  نیهایفق اندیشهاین  روان پی تداخل دارند.
 :نمایندمی استنادزیر را  ةادلخویش  نظریة برای اثبات نهایفق این (.127 /1 تا:.بی

ذِينََ» مبارکة آیة .1 تََِيَرمُۡننَََوَٱلَّ ََٱلمُۡحصَۡیََٰ ربَۡعَةََِيَأتُۡناَ َلَمَۡثُمَّ
َ
یِينََجَلدَۡةفَٱَشُهَدَآءَََبِأ کره زنران    یو کسانَ/ جلِۡدُوځُمَۡثَمََٰ

(.4َ:َنونر)َ«دیر بزن انهیآورند، پ  به آنان هشتاد تاز یکنند، سپ  چهار شاهد نم یدامن را به زنا متهم م پاک فهیعف
»شانَوجهَاستدلال

تَِوَٱلََّ بره ایرن    نظرر یرک حرد را   د و خداونر  باشدمی جمع «ذِينََيَرمُۡننََٱلمُۡحصَۡیََٰ
یِينَََفَٱجلِۡدُوځُمۡ» فرمودة خویش واجب نموده است کره  اینمبنری برر   دلیلی استخود این  ،«جَلدَۡةَثَمََٰ

 ؛(193 /1 : هر1401 )الجصاص،یک جزا را می بیند  ،تی را قذف کندجماع کسی
که هم به حالی در ؛زدند هشتاد شلاقرا  )رض(قاذف سیدتنا حضرت عائشه   که رسول خدااین .2

 و (.1912 ح : هرر 1422 )البخراری، بود  زدهبن معطل اتهام و هم به صفوان حضرت عائشه 
 شرود حرد جراری مری    فقط یک ،جماعتی را قذف کند کسی، اگرکه این دلیلی است بر این

  ؛(420 /1 : هر1419 الخشلان، فهد)

و  اسرت قراذف  شدن کرذب   حد، ظاهر مقصود از اقامة که، ستا  این شان دلیل عقلی چنانهم و  .1
 /1 : هرر 1401 )الجصاص، حد برای بار دوم لازم نیست پ  اقامة ؛گردداین به یک حد ظاهر می

197.) 
کره ایرن    ،هحنبلیر  راجرح ی  رو  شافعیهدیدگاه جدید و  مالکیه نهایفق راجحدیدگاه غیر : دوم نظر
تعدد عقوبرات بره   که اینبر  معتقدندایشان  که چنان ،باشدمیهم  لیث و عطاء و ابن المنذر نیز از قول
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یو تداخل مجازات آن در فقه اسلام یحدّ میتعدُد جرا غالب  
ابن و  276 /2 تا:.الشیرازی، بی ،127 /4تا: بی الدسوقی،) باشدمیمتهمان یک از هر تعدد قذف برای 

 دارند:بیان می را دلایل زیر نهایاین فق (.226 /10:  هر1133قدامه، 

ذِينََ »ة مبارک آیة .1 تََِيَرمُۡننَََوَٱلَّ ََٱلمُۡحصَۡیََٰ ربَۡعَةََِيَأتُۡناَ َلَمَۡثُمَّ
َ
یِينََجَلدَۡةجلِۡدُوځُمَۡفَٱَشُهَدَآءَََبِأ وجره  (. 4: )نرور  «ثَمََٰ

حرد برر وی    ،نمودرا به زنا متهم  دیگری کسی که اگر ستا این شان از آیة مبارکهدلالاست
برر وی تطبیر     برای بار مجدد حرد  ،کردو اگر نفر دومی را نیز اتهام به زنا  گرددواجب می

که هرر  به دلیل این ،واجب گردیده است حد فرد دوم به موجب قذف جداگانهزیرا  ؛گرددمی
م قذف تکرار شده اسرت و  ه لذا حد برای قاذف هستند،یک از مقذوف اول و دوم مستح  

   ؛(126:  هر1401)السیوطی، هم محل آن 
بررای   )ص( بر یامپمتهم به قذف کرد شریک بن سحماء  خانم خود را با امیهکه هلال بن این .2

اگر هلال بن امیره بررای قرذف خرود شراهد       / ظهرکو حد فی  البینة !یا هلال»: داو گفتن
رو، در صرورتی   ایرن  از ؛(193/ 1:  هرر 1401)الجصاص،  «شود اقامه می شریکبیاورد، حد بر 

طور مستقل بر اساس درخواست مقذوف دوم تعیین  که فرد دوم نیز قذف شود، عقوبت او به
 ؛شود می

 و دیگر این ؛کند  تداخل پیدا نمی مانند دیون پ  ،باشدالناس می حقوق قذف از جملةکه این  .1
برای هر قذف خرود  پ  را برده است؛  متهمانروی تمام ِ آب قاذف به خاطر قذف خود که

 (.441 /2:  هر1421)ابن رشد،  شودمی مجازات
بررای هرر    طور مثال، به ،جماعتی را به کلمات جدا جدا قذف کند شخص کهاین اما احتمال دیگر
 دیگرر  یرک در مجرازات   باور دارند کره   فیه و مالکیهحن نهایکه در این مورد فق !یکی بگوید ای زناکار

  حنابلره شرافعیه و   نهرا یفق آنران خلاف شود. برر و بر مرتکب جرم یک حد اقامه می پیدا نمودهتداخل 
 ؛16 /1هر: 1406 الکاسانی،)گردد مستقل بر مرتکب جرم جاری می کدامش حد معتقد اند که برای هر

 (.39 /9:  هر1133ابن قدامه، 

 
 زنا در جرم تداخل. 3-1-2

مرتکب فعرل زنرا شرود و جلرد      یاگر غیر محصن :که کنیم آغاز می پرسشاین با طرح  را این موضوع 

بر دو در این مورد  نهایفق حکمش چیست؟ ،زنا شود مرتکب فعل باز و که محصن شودتا این ،نخورد
 اند:قول 
 اسرلامی  نهایفق. این باشدمی  شافعیه ازاز حنابله و اصح  راجح دیدگاهو  حنفیه و مالکیه ول اول:ق
برر وی جراری   « شرلاق »جرزای جلرد   شود و می (سارسنگ) رجم ند که مرتکب چنین جرمیا معتقد
قتل عقوبت  اینانزیرا از نظر  ؛(71 /9:  هر1133)ابن قدامه،  باشدمیرجم در داخل زیرا جلد  ؛شود نمی
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برا   و جنابرت  وضوئیبی  که  انچن شوند؛با هم جمع می جا مجازاتپ  در این ،باشدمی تر از جلدبزرگ

 چنران  هم ؛(113 /1:  هر1419 )ابن نجیم، کندشوند و برای شخص یک غسل کفایت میهم جمع می
)به قتل اکتفا  کندقتل دیگران را احاطه می ،داگر حدود و قتل با هم بودن»: فرمایدمی )رض(ابن مسعود 

 (؛71 /9هر: 1133)ابن قدامه، « شود(می
 (شرلاق اول جلرد )  مرتکرب چنرین جرمری در وهلرة     کره و آن این ودهب  دیدگاه شافعیهقول دوم: 

جا دو حرد  اینشوافع در زیرا از نظر  ؛(192 /1:  هر1411)الشربینی،  شودسار میسنگ سپ  ،خورد می
واجرب   سرار( سرنگ و دو حد )شلاق  مجرمبر  و ننمودهتداخل پیدا  پ  ،باشدجن  متفاوت میاز دو 
ه بررای  کر  ،(192 /1:  هرر 1411)الشرربینی،   ه زنا کند، شراب بخورد و قرذف کنرد  کاین مثل شود.می
 شود.می  اجرا یی هکدام مجازات جداگان هر

 
 حرابت در تداخل. 3-1-3

مائده مقرر نموده است که عبارت انرد از:   سورة 11 در آیةرا جرم حرابت  مرتکبات مجاز پاکخداوند 
نظرر بره نوعیرت    اسرلامی   نهایفق .دست راست و پای چپ و تبعید از شهر کشیدن، قطع قتل، صلیب
که محرارب چنردین جررم را انجرام     آید اما گاهی پیش می ؛گرفته اند درنظررا مجازات  ،فعل محارب

آیرا قترل و یرا     در چنرین حرالتی   ؛ بنراء  محارب مرتکب سرقت و قتل شده است طور مثال، به دهد؛می
در این مورد برر چهرار    نهایفق جمع شود؟ زدن دارکند؟ یا بین قطع ید و قتل و کفایت می دارآویختن
 گروه اند:

صورت حاکم و قاضی مختار است که اگر بخواهد دسرت   ینا قائل به این اند که در احنافگروه اول: 
راست و پای چپ وی را قطع کند و سپ  او را گردن زده و به دار بیاویزد و اگر بخواهرد دسرت و پرای    
وی را قطع ننموده فقط وی را به دار بیاویزد و اعدام کند و اگر هم خواست فقط گردن وی را بزند و بره  

متوسرل   زیرر ل یر بره دلا  بررای ادعرای خرویش    احنراف  (.174 /2 هر:1401)الجصاص،  هم نیاویزددار 
 شوند: می

 و دنر آیشرمار مری   واحدی بهمجازات حدی قطع، قتل، صلب و نفی  )رح(ه امام ابوحنیفاز نظر  .1
اسرت کره اولیرای مقترول صرلاحیت عفرو و        حدی، مانند قطع دست و پا ،ین موردا تل درق

ل، صرلب و  که این دلالت بر این دارد که این چهار مرورد )قطرع، قتر    ،بخشش آن را ندارند
هرا جمرع   توانند برین ایرن  د. بدین خاطر امام و قاضی مینشونفی( حد واحدی محسوب می

که در آن قطع دسرت و   ،که گردن بزندکه هر چهار جزا را تطبی  کند و یا اینطوری ؛کنند
پر    ،بر امام و قاضری واجرب نیسرت    ین جزاهازیرا مراعات ترتیب در ا ؛پا نیز داخل است
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یو تداخل مجازات آن در فقه اسلام یحدّ میتعدُد جرا غالب  
)الجصراص،   وع کنرد کدام از قتل و یرا قطرع دسرت و پرا شرر      جزا به هرتواند در تطبی   می

 ؛(174 /2 : هر1401

، بر تشدید استوار اسرت و قطرع دسرت و پرا و     جرمخاطر قباحت و زشتی   هاین جزای حدی ب .2
حراکم و قاضری   اء  است. بنر  نزدیک ترتر و مناسبمجرم به تشدید مجازات  زدن سپ  گردن
)السرخسری،   دنر و مصرلحت آن، برگزین  تناسرب خراطر   هکه این نوع مجرازات را بر   ،مختار اند
   ؛(196 / 9 : هر1406

چنین سبب موجرب قترل،    هم ؛و این اتفاق افتاده است سبب موجب قطع، گرفتن مال است .1
واحردی هسرتند و در حرد     کشتن نف  است و این نیز اتفاق افتاده است. هر دو حکم حرد 

چررا کره    ؛گیررد ترداخل صرورت نمری    حد زنادر شلاق  که نچنا ؛واحد تداخل ممکن نیست
 ؛(196 /9 : هر1406)السرخسی،  نه در حد واحد ،آیدوجود می هفاوت بتداخل در حدود مت

بنَيِٓإسِۡرََٰٓءيِلَ»فرماید الله متعال می .4 َٰلكَِكَتبَنۡاَعلَىََٰ جۡلِذَ
َ
وۡفسََادٖفيِ منِۡأ

َ
ابغَِيرِۡنفَۡسٍأ نَّهُۥمَنقَتلََنفَۡسََۢ

َ
أ

حۡياَٱلنَّاسَجَميِعٗاۚوَلقََدۡجَاءٓتَهُۡ
َ
نَّمَآأ

َ
حۡياَهَافكََأ

َ
نَّمَاقَتلََٱلنَّاسَجَميِعٗاوَمَنۡأ

َ
رۡضِفكََأ

َ
سُُُيننُاَبِۡليَۡي تََِٰيِ ٱلأۡ مۡ

َٰ نِهُۡمبَعۡدَذَ كَثيِرٗام  إنَِّ رۡضِلمَُسۡرفِوُنَثمَُّ
َ
کره هرر    ،میحکم نمود لیاسرائ یسبب بر بن نیبد /لكَِفِ ٱلأۡ

کرده، بکشد مثرل آن باشرد کره     نیدر زم یی  فساد و فتنه که آن یب ایرا بدون ح  و  یک  نفس
بخشد )از مرگ نجات دهرد( مثرل آن اسرت کره      اتیرا ح یک  نفس همه مردم را کشته، و هر

معجزات روشن آمدند سرپ    اآنان ب یسو رسولان ما به نهیی. و هر آدهیبخش اتیهمه مردم را ح
 ه:)مائرد  «شرتند را گذا یفساد و سرکش یبنا نیزم یاز مردم بعد از آمدن رسولان باز رو یاریبس
)الجصراص،   باشدمیکه فساد در زمین معادل کشتن نف   ،ن داردبه ای کریمه صراحتة آی(. 12

 (.176 /2 : هر1401

 :کره   داود بر این نظر اندعطاء، مجاهد و  ،بعید ابن مسیچون س مندان اسلامی هاندیشدوم:  وهگر
به دلائل این گروه  (.121 /9 : هر1133)ابن قدامه،  تبعیدقطع و  آویختن،ر است بین قتل، دارامام مخیّ

 استدلال نموده اند: زیر

عَياُ شَرَيرَ ِ»یمرین رة کفا است مانند آیة به منظور تخییر هکریم ةدر آی ( و)حرف  .1 ۡۡ ِ إ ٓۥ َٰرَتيُهُ فكََفَّ
َُقَبَةٖ  وۡتَحرۡيِرُ

َ
وۡكسِۡوَتُهُمۡأ

َ
هۡنيِكُمۡأ

َ
وسَۡطِمَاتُطۡعمُِونَأ

َ
 ( و) ایرن حررف   (.39: ائده)م« مَسََٰكِينَمنِۡأ

 ؛یمین آمده است ةبه منظور انتخاب در کفار
کریم این اسرت   در قرآن ) و( ةکلم قاعده در موردگوید: می )رض( الله بن عباس حضرت عبد .2

 ؛(121 /9 : هر1133)ابن قدامه،  کار رفته است هتخییر بکه برای 
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 غالب

اسَجَميِعٗيا»د: فرمای می الله متعال  .1 مَاقَتَلَٱلنَّ نَّ
َ
رۡضِفكََأ

َ
وۡفسََادٖفِ ٱلأۡ

َ
ابغَِيرِۡنَفۡسٍأ  «مَنقَتَلَنَفۡسََۢ

قتل نف  به ناح  اسرت  معادل  ،زمینر این آیه به این است که فساد د ة. اشار(12: )مائده
 (.176 /2 : هر1401)الجصاص،  که باید بالمقابل کشته شودیث ایناز ح
معتقرد   که ،دنباشمی  در مذهب جدید و یک روایت از حنابلهها و شوافع حنفیه و مالکیگروه سوم: 

 /2 : هرر 1401)الجصراص،   زیرا قطع داخل در قترل اسرت   ؛نشود قطع ید و کشته شود باید مجرم :اند
 این گروه: ادلة (.176
و هر جنایت فقرط یرک    باشدزنی میکه همانا راه ،گردیدهمحسوب  جرماخذ مال و قتل یک  .1

 شرود جمرع و تطبیر  نمری    آن اتمجاز چنین جرایمی، در و بودهقطع و قتل دو جزا  ؛دارد جزا
 ؛(10 /6 : هر1406 )الکاسانی،

کره برا    ،انزجار است زیرا هدف اصلی در حدود ؛در پی ندارد یی هاجرای قطع دست و پا فاید .2
 : هرر  1406 )الکاسانی، باشدمی عبث و دهفایبیپ  قطع دست  ؛آیدبه دست می کشتن فرد

 ؛(10 /6
 د: گویمحاربه میتفسیر آیة در   حضرت عبد الله بن عباس .1

و اگرر   د؛شرو کشته و به دار آویخته مری  زنراهوی را ببرد، و مال  ا بکشدر فردی زناگر راه
ی را و اگر مرال  د؛شواما به دار آویخته نمی ،شوداعدام می ،نداما مالی را سرقت نک ،دقتل کن

و اگر فقرط   شود؛گر قطع میدی بر عک  یک دست و پایش ،داما کسی را نکش ،سرقت کند
  د.شوجا تبعید میاز آن دسرقت نکنمنی راه شود و قتل و اباعث خوف مردم و نا

مرتکب جررم در قردم اول   که این باشد و آنمی  ها و حنابلهروایت دیگری از شافعیه گروه چهارم:
یک از جنایات سرقت  هرزیرا  ؛(121 /9 : هر1133 )ابن قدامه، شودمیکشته  ابعد  شدهدست و پا  قطع

جرزای   ،گرداند و وقتری برا هرم در جنایرت جمرع شرود      را واجب می یی ه، حد جداگانزنیو قتل در راه
 (.121 /9 : هر 1133 )ابن قدامه، آیدوجود نمی شود و تداخل بهواجب می لمستقگونة  بهکدام  هر

 

 جنسغیر هم یِدر جرایم حدّ تداخل .3-2
 خالصالله  حق حدودتداخل در . 3-2-1

 العبرد  و در آن جنبة حر  ست که مربوط نظم اجتماعی بوده ا   اینمح الله مراد از مجازات حدی ح 
 دو نوع است: اساس این خود بر. روی این باشدنمی

ی انجرام داده  سرقت شخص طور مثال، به ؛باشد راه هم هم قتل ،مح  حدود ح  اللهدر  نوع اول:
مرتکب شرده  شرب خمری و در وضعیت دیگری  داده استانجام  احصان در حالت ازن چنانهم ،است
در خصروص   نهرا یقف ،های ارتکابیتوجه به وضعیت با شده است. قتل مرتکب محاربه جرم و در است
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یو تداخل مجازات آن در فقه اسلام یحدّ میتعدُد جرا غالب  
بر فاعل جررم اقامره    صورت جداگانه به این حدود آیا همة :گویندپیدا نموده و می نظرموضوع اختلاف

حردود سراقط   ر یو سرا  رسرد فقط بره قترل مری    مرتکب جرم و شخص که تداخل داردشود؟ یا اینمی
 توان پیدا نمود:را می دیدگاهشان دو  در متون فقهی نهایهای فقتوجه به دیدگاه با ؟شود می

اینران  ،  اهی هرم از حنابلره  و دیردگ عطراء، شرعبی، نخعری     ابن مسعود، ،امام ابوحنیفه :اول دیدگاه
)قترل( محکروم    فقط به یرک مجرازات  و شخص  دارندتداخل  دیگربا هم میهمه این جرا ند کهمعتقد
راه قتل تمرام حردود    که هم باور دارند یمالک نهایفق اما ؛گرددمجازات از وی ساقط می ریسا ؛شودمی

یکری از   (.62 /7 : هرر 1406 ، و الکاسرانی  101 /9 : هر1406 )السرخسی،شود، مگر حد قذف ساقط می
 حرداهما  ذا اجتمرع حردان   إ » :فرمایرد که مری  ،باشدمی  بن مسعودقول ا ،نیراسا و احناف نهایفق ادلة

قروال  و هرذه   لرک.  انهرم قرالوا: مثرل ذ   وعطاء،  عن الشعبی  یضاًالقتل،  حاط القتل بذلک، کما ورد  
کره  ایندیگر  و ،«جماعاًیظهر لها مخالف، فکانت إ ملوالصحابه، والتابعین، و انتشرت فی عصر الرسول

چنران  باشد. هرم نیازی به مجازات دیگری نمیپ   ،باشدکردن میزجرترین مجازات برای گقتل بزر
چنرین   کره در  ،هم سرقت و قتل نموده اسرت که  یمحارب کنند بهقیاس می عمل فوق را نهایفقاین 

 ؛(112 /9 : هر1133 )ابن قدامه، شودوضعیتی فاعل جرم به قتل می رسد و دستش قطع نمی
اجررای  زیررا   ؛شرود معتقدند که تمامی حدود اسرتیفاء مری   وباشد  میی نظر امام شافع :دوم دیدگاه

 برای ترداخل وجرود نردارد    یجای پ  ،گرددمی واجببه اسباب مختلفی بر مرتکب  تمامی این حدود
 (.  112 /9 : هر1133 )ابن قدامه،

هریچ   نهرا یبرین فق  در این مرورد  .نیستراه  هم قتل مح  در حدود ح  الله کهنای یانوع دوم: 
  .باشند مح  می  الله زیرا ح؛ شودحدود استیفاء می ههم .نیستختلافی ا
 

 تداخل در حدود حق العبدی محض. 3-2-2
آن قتلی  و در دجمع شوبا هم العبد  حقوقاگر که اق نظر دارند بر ایناتف چهارگانهمذاهب  نهایتمام فق
شود. می  بر وی اجرا مجازاتها ، در تمام اینگرددجرایم مادون نف  شخص مرتکب قذف و و  نباشد

بر جررایم   قصاص اجرای ابعد  شودجاری می حد قذفیعنی اول )شود ها شروع میترین آنو از خفیف
کره مبنرای آن    برخلاف ح  الله ؛مانند دیون ؛باشدالعبدی بر سختی می زیرا مبنای ح  ؛(ن نف مادو

 (. 61 /7 : هر1406 )الکاسانی، اشدبمیاستوار  بر نرمی
تداخل پیردا  آیا حد قذف جا شوند، با هم یک (قتل و قذف) دو جرم ،مح العبدی  اما اگر در حدود ح 

مالکیره،   نهرا یفقجرا  در این شود؟قصاص میمرتکب جرم  اشود بعد می  حد قذف اجرااول که یا این ،کندمی
زیررا از نظرر    ؛شرود قصراص مری   شخص اشود بعد می  اول حد قذف اجرا کهاین معتقدند بر  شافعیه و حنابله

 الله کره مبنرای   بر خلاف ح  ؛باشدت میبر سختی و شدّآن  و مبنایباشد داء میآدمی واجب الأح   اینان
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 غالب
و اعتبار مقرذوف را از   رو آبِکه و دیگر این ؛گردد و ساقط نمی بودهبه همین جهت واجب  .آن بر نرمی است

 /9 : هرر 1133 )ابرن قدامره،   که راست گفتره اسرت   ،بدین معناستاگر قاذف حد نخورد پ   .است بردهبین 
و برر مجررم تنهرا    کنرد   ست که حد قذف در جرم قتل ترداخل پیردا مری   ا بر این )رح( اما دیدگاه حنفیه ؛(111

اسرتناد    برن مسرعود  قرول ا  ازو بررای سرخن خرویش     ؛(62 /7 : هر1406)السرخسی،  گرددمی  قصاص اجرا
و دیگرر   ؛(111 /9 هرر: 1133 )ابرن قدامره،  « لکاحاط القترل برذ  القتل،   همادححدان  إذا اجتمع » د:کنن می
شود؛ پ  نیرازی  فاء میقصاص استی وسیلة که به ،باشدمی  دادن مجرمحد همان زجر اقامةمقصود از که  این

قیراس   محر   الله ود حر  چنران بره حرد   هم  ؛(12 /4 : هر 1136 ین،)العابد باشدبه مجازات حد قذف نمی
 : هرر 1133 )ابن قدامره،  آیدمیجا هم تداخل این ؛ روی همین موضوع درآمدجا تداخل میکه در آنکنند  می
9/ 111.) 

 

 مشترکالعبد  حقوق الله و حقوقتداخل در . 3-2-3
که در ایرن   ،شود)قذف( می )شرب خمر( و ح  العبد الله فرد مرتکب جرم ح فتد که اُگاهی اتفاق می

جداگانره   گونرة حردود بره   کره همرة   ،این هستندقائل بر   ، شافعیه و امام احمدحنفیه نهایفقخصوص 
 30شلاق در شرب خمر و  40) زیرا این حدود در قدر ؛(119 /9:  هر1406)السرخسی،  شوداستیفاء می

لذا با هرم ترداخل    ،شونددیگر فرق می)یکی شرب و دیگری قذف( خود از هم شلاق در قذف( و نوع
پ  جرواز   ؛و سبب مستقل ثابت شده است م مختلف به نص شرعییه مجازات جراکندارند. دیگر این

حرد زنرا بررای     ؛نزیرا هر مجازاتی وضع شده برای حمایت هدف معریّ  ؛یمیتعطیل نما د که آن راندار
ت دیگر اپ  یک مجازات جای مجاز ؛رو وضع شده اند حمایت از نسب، حد قذف برای حمایت از آب

 ن قدامره، )ابر  ها بر مرتکرب جررم اقامره شرود    امی آنواجب است که تمدر نتیجه، شود. ایستاده نمی
 (.141 /1 تا:.والهمام، بی111 /9:  هر1133

زیرا این دو در قدر برا هرم    ؛تداخل دارند با هم و قذف خمر شرب این باور هستند کهبر  اما مالکیه
جانی دست کسری را قطرع    که چنان باشد.می شلاق ضربة 30 جرم دومجازات هر  بناء  ؛متحد هستند

کند بررای هرر یرک از    مییت جا قطع ید کفاقضیه، در این کند یا عک کند، بعد از آن سرقت میمی
 (. 422 /1 : هر1419 فهد الخشلانی،و  111 /9 : هر1133 ابن قدامه، ؛247 /4 تا:.)الدسوقی، بی هاآن

 العبرد  الله و حر   بر جرایم ح  علاوه مجرم  فتداُین بناست که گاهی اوقات اتفاق میدیگری بر ا فرضیة
. باشرد اسلامی نسبت به موضوع متفاوت می نهایفقکه در چنین وضعیتی دیدگاه  ،شودمرتکب قتل هم می

شرود  قصاص نف  مری  ،شخصجا شود راه قتل یک الله مح  به هم که حقوقزمانی حنفی نهایفقاز نظر 
 امرا اگرر   ؛(112 /1 تا:.الهمام، بی) ذکر گردید اکه قبلً  به دلیل روایت ابن مسعودشود  ملغی می سایر جرایمو 
 زیررا از جملرة  _ خرورد  مرتکب جرم حد قذف مری  ،جا شوندیک قتلراه  و زنا به هم خمر بقذف، شر جرم
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یو تداخل مجازات آن در فقه اسلام یحدّ میتعدُد جرا غالب  
)زنرا و شررب خمرر( سراقط      آن بقیرة جررایم  ؛ شرود جاری می قصاصمجازات  ابعد  _ باشد حقوق العبد می

 گرردد متحقر  مری  که با اجرای حد قذف  ،باشدمجرم می دادنالله زجر را مقصود از اجرای حقوقزی ؛شود می
 (.61 /7 : هر1406 )الکاسانی،
جرا   یک راه قتل به هم گویند هر حدی کهمی و ندکن مقدم می حدود الله را بر حدود العباد  مالکی نهایفق
  برر مرتکرب جررم اجررا    که در این صرورت اول حرد قرذف     ،مگر حد قذف ،شوندها ساقط میهمة آن ،شد
ای بعرد از احصران و قترل    وجرود آمرد، ماننرد زنر     هگر تعدد اسباب قتل بااما  ؛شودقصاص می ابعد  ،گردد می

و  شرود سرار مری  فاعل جررم سرنگ  و بوده مقدم )قتل(  )زنا( بر ح  العبد الله ح جا این در ،شخص دیگری
   (.427 /4 : هر1411 )المالک، گرددساقط میآن  دلیل عدم استیفای  هب قصاص
حر    ابعرد   شدهاستیفاء العبدی دارد  ح  که جنبة یکه در قدم اول جرایماین باور هستند  به  یشافع امام

ت و سرختی اسرتوار   شردّ برر   الله برر خرلاف حقروق    حقوق العبد ،آوری گردیدهم یاد اقبلًکه طوریزیرا  ؛الله
 (.106 /1 : هر1411 الشربینی،) باشد می
 

  مناقشه. 4

 جنس تداخل جرایم حدی همدر باب  نهایفق ةمناقشه ادل. 4-1
کره هنروز    یجرایمر خاطر ارتکاب  که فرد مرتکب جرم به ،آیدبر می بیان گردیدچه از خلال مباحث  آن

؛ زیررا   رسرد نظرر مری   یک مجازات شود و این منطقری بره   ،مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته است
باشد. روی این  مجازات در شریعت اسلام و عدالت جزایی می ةاعمال مجازات مضاعف برخلاف فلسف

بحرث بیران    ةمقدم طوری که در  محاکمه و مجازات نمود. بار  بایست چنین مجرمی را یک می ،منظور
بره یرک حرد واحرد       اکفترا  نهایفق ،جن  هم اجماع اهل علم بر این است که در جرایم حدیِ ،گردید
در خصوص موضروع چنرین    (رح)امه سرخسی عل  که چنان ؛زیرا این جرایم با هم تداخل دارند ؛اند نموده
و یا شرراب نوشرید    ،انجام دادصورت مکرر زنا کرد، یا قذف نمود و یا سرقتی  اگر مردی به»نگارد: می

 /9 : هرر 1406)السرخسی،  «باشد گردد؛ زیرا مبنای این حدود بنا بر تداخل می بر وی یک حد اقامه می
102.) 

 ،جرن  شرد   هرم  ک  که متکرر یکی از جررایم حردیِ   هر» :طور ابن جزی معتقد است که همین
زیرا همه این جنایات نیازمنرد   ؛و قذف مانند تکرار سرقت، زنا، نوشیدن شراب ؛مجازات آن تداخل دارد

 (.131 هر:1401 )ابن جزی، «باشد یک حد از حدود الهی می ةاقام
اگر شخصی به دفعات زنا کرد، برای تمرامی آن یرک حرد    » :گوید اسحاق شیرازی می چنان ابو هم
بررای تمرامی آن یرک حرد      ،نوشرید اب اگر به دفعات مکرری سرقت کرد، یرا شرر   نیز، ؛شود لازم می
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)الشریرازی:   «روی این منظور همه این جرایم تداخل دارنرد  .است یکی ها باشد؛ زیرا سبب همه آن می
 (.163 /2 تا،.بی

کره زنرا    ایرن  طور مثال، به ،اگر چند حد از یک جن  واحد با هم جمع شوند»گوید:  ابن قدامه می
پ  یک حد واحد کافی  ،ات صورت گیرد و حد نخوردتکرار صورت گیرد، یا شرب خمر به کر  ةگون به
 (.219 /4 هر:1199)ابن قدامه،  «باشد می

ست که مقصود از اجرای حدود، ایجاد زجر و درد بررای فاعرل   ا  قابل توجه در این حدود این ةنکت
 نهرا یباشرد. فق  پ  نیازی به اجرای سایر حدود نمری  ؛باشد متحق  می باشد و این زجر با یک حدّ می

 طرور کره در  همران  ،ی( به علت تشابه در اصل تطهیر قیاس نموده اندیوضو حدود را به طهارت )از بی
  پرذیرد چنان حدود نیز به علت اتحاد در علت، تداخل مری هم ،پذیرد ی( تداخل مییوضو طهارت )از بی
 (.219 /4 هر:1199)ابن قدامه، 

 .به تداخل مجازات جرم زنا اشراره نمرود   توان جن  می هم تداخل جرایم حدیِ های یکی از نمونه
 ،مرتکرب فعرل زنرا شرد     امحصرن برود و بعرد     کره غیرر   حالی در ،که شخص مرتکب جرم زنا شد زمانی
 ترر  بریش که به براور   خیر؟ در چنین وضعیتی آیا مجازات با هم تداخل دارند یا ،که محصن بود حالی در
( مجرازات صرغری )شرلاق( در مجرازات کبرری       شافعیهه، حنابله و یک قول از یکن )حنفیه، مالهایفق

 گردد.می  سار( تداخل پیدا نموده و به اجرای یک مجازات اکتفا )سنگ
در زمران   ااگرر شخصری در زمران مجرردی زنرا کررد و بعرد        »گویرد:  مری  (رح) ابن نجیم که چنان
 (.143 هر:1401 ،)ابن نجیم «کند شدن زنا کرد، مجازات رجم کفایت می متأهل
که متأهل  حالی در ،زنا کرد اکه مجرد بود، بعد  یحال در ،اگر کسی زنا کرد»گوید: می (رح) مام غزالیا
 (.31 /2 هر:1199 )الغزالی، «شودبه قول اصح مجازات جلد در رجم داخل می ،بود
 

 جنس هم ی غیرتداخل جرایم حدّدر باب  نهایفق ةادل ةمناقش. 4-2
ها برا هرم   مجازات آن ،( اگر اسباب حدود مختلف بود)حنفیه، شافعیه و حنابلهن هایفقتر  بیشبه اتفاق 

صراحب   ،امره مرغینرانی  عل  که چنان ؛گرددتداخل ندارند و همه مجازات یکی پ  از دیگری اقامه می
هرا ترداخل   مجرازات آن  ،اگر شخصی مرتکب جرایم زنا، قذف، سرقت و شراب شد»فرماید:  می هدایه

 (.141 /1تا: .)المرغینانی، بی «کندپیدا نمی
 ،جن  با هم جمع شدند ی غیر هماگر یک تعداد از جرایم حدّ»گوید:  می (رح)طور ابن قدامه همین

باشرد؛ لرذا ترداخل را     ها مختلرف مری  زیرا اسباب آن ؛گردد ها اقامه میتمامی آن ،که در آن قتلی نبود
 (.163 /2: تا.بی ،)النووی «پذیرد نمی
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یو تداخل مجازات آن در فقه اسلام یحدّ میتعدُد جرا غالب  
زیرا مقصود  ؛فرق دارد ،یکه مقصود از اجرای مجازات هر یک از جرایم حدّ است،  دیگر ایندلیل 

باشد و مقصود از اجرای حد شرب خمرر حفرظ عقرل بروده و در      روی می  از اجرای حد قذف حفظ آب
گرردد و ترداخل   ها مختلف شرد، جررایم متعردد مری    که مقاصد آنجرم زنا حفظ نسل است؛ لذا زمانی

 (.141/  1 تا:.بی کند )فتح القدیر،ا در بین خود منع میمجازات ر
 ةخراطر اعمرال مجرمانر    ، بهمتعددکه مرتکب بابت جرایم  ،عدالت جزایی هم همین را تقاضا دارد

شرود بررای اعمرال     براز مری   یری  مستقلانه مجازات شود؛ زیرا اگر چنین نشرود، دروازه  ةگون خویش به
دقیر    ةگونر  ای. روی این موضروع شرریعت مصرالح جزایری بره     قبیح و نجات از عدالت جز ةمجرمان
 ریزی و تعیین نموده است. برنامه
 

 گیری نتیجه. 5
بره   :کره  ستا این ،آیدشده به دست می طرح های پرسشچه از نتایج این تحقی  براساس اهداف و آن

وم محکر  جن  مرتکب جررم بره یرک مجرازات    در تعدد جرایم هم راجحی و ر  نهایفق تر بیشاتفاق 
 ،غالب باشد و قتل در آن نباشرد  الله ح  ةکه جنبجن  در صورتی در تعدد جرایم غیر هم گردد؛ اما می

راه  ی قترل هرم  که در جرایم حدّصورتی اما در ؛شودجرایم حدی استیفاء می همة نهایفق به اتقاق تمام
پیردا کررده و شرخص کشرته      م ترداخل همه جرای )رح(ن به جز امام شافعی هایفق تر بیشبه اتفاق  ،بود
راه  که برا قترل هرم   یصورت در چهارگانه،مح  به اتفاق تمام مذاهب العبدی  تعدد جرایم ح  در شود. می
کره در  صرورتی  امرا در  شرود. از مجازات خفیف شرروع مری   کهچنان ؛شودها استیفاء میمامی آنت ،نباشد
مجازات با  نهایبه اتفاق جمهور فق ،قتل بود راه حد قذف هم ا، مثلًباشدراه  قتل هم ،مح  العبد حقوق
مجازات برا   )رح(ولی نزد امام ابوحنیفه  ؛قصاص ابعد  ،شودمی  اول حد قذف اجرا ؛داخل ندارنددیگر تهم
 گردد.می تطبی دیگر تداخل دارند و تنها اجرای قصاص بر مجرم هم
 

 ها نهاد پیش. 6

 ،و احتمال تدوین قوانین جزایی از سوی مردیران کشرور   افغانستاند جزا در کنار گذاشتن کُتوجه به  با .1
الخصوص فقه حنفی در خصروص تعردد جررم     علی ،پویایی فقه درنظرداشت مقنن با گردد، نهاد می پیش

 ؛گرددطرف  شود بر در باب قوانین وضعی دیده می میدرگُاز سر چه صی مبذول داشته تا آنتوجه خا

مندان فقهی و حقوقی علاوه برر جررایم حردی، در براب      هموضوع توسط اندیش تر تحقی  و واکاوی بیش .2
گان قرانون و جامعره آسران    کنندهتا موضوع برای تدوین ،گیردجنایات نف  و مادون نف  و دیات صورت 

 ؛گردد
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ترا   های علمی، مساجد و تکایرا ای مردم از طری  برگزاری کنفران تبیین آثار جزایی تعدد جرم بر .1

 ؛گیری از ارتکاب جرم را داشته باشدبتواند نقش بارزی در پیش

 ن جامعه.ابرای مجرم الناس ت در جرایم ح الله و شدّ ح تبیین نقش مسامحت دین در جرایم  .4
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